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Education is inherently a value-oriented institution, whose importance varies across 

different political and social paradigms. Contemporary debates often focus on its 

institutional status and the extent of state involvement in educational affairs. This 

article seeks to explore the position of education within the system of Islamic Sharia 

rulings, adopting a broad and foundational perspective. It examines the claim that 

education is a matter of such importance that Sharia does not permit its neglect or 

abandonment. Accordingly, the study addresses the conceptual genealogy, 

theoretical foundations, and reasoning underlying this assertion. Employing 

descriptive, analytical, and inferential research methods, the study finds that the 

terms “matters that Sharia is not content to be neglected” and “important affairs” 

convey the same conceptual meaning, extending beyond limited examples such as 

health and public welfare. Based on the evidences presented, the study concludes 

that compulsory education—across all fields and age groups—is among the essential 

matters over which Sharia does not tolerate neglect. It also identifies specific 

applications, including:Mandatory education for minors lacking supervision or 

proper guidanceEducation as a collective and disciplinary duty shared by families, 

governments, scholars, and the public, andEducation in the domain of moral and 

religious instruction—promoting good and prohibiting evil. These findings reinforce 

the conception of education as a Sharia-based necessity, underscoring its institutional 

and normative significance in Islamic jurisprudence. 
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در مکاتب  سیاسبی و امتعباعی درمبم اهعیبت فن متاباو  اسبت. درببار          پایه است و  تربیت ذاتاً امری ارزش
مباحثی ومود دارد. نوشتار حاضر درصبدد اسبت از من بر بربیار وبفن و فو بانی       « وضعیت فرانهادی تربیت»

تربیبت ببه   »ومو و این مدعا را بررسی وند وبه فیبا    مایگاه تربیت در من ومم احکام شریعت اسفمی را مرت
؟ بنبابراین مربةلم نوشبتار حاضبر عببار  اسبت از       «م است وه شارع به ترک فن راضی نیرتمثابم امری مه

سازی این مدعا. روش تحقیق ببه ترتیب  توصبیای و تحلیلبی و اسبتنبا ی       پردازی، و مدلل تبارشناسی، ماهوم
یک معنبا  به « الامور العهعه»و « لایرضی الشارع بتروه»ها این نتایج حاصل شد: اصطفح  است.  بق بررسی

شبده، ایبن نتبایج     اشاره دارند و مصادیق فنان هم به دماء و فروج و اعراض محدود نیرت. بر اساس ادلم ا امبه 
« امور مهم است وه شارع به ترک فن راضی نیرت»حاصل شد: تربیتِ وام  در هعم ساحا  و هعم سنین از 

ربیت در سبههر مامعبه و ببه صبور      ت»، «سرپرست و بدسرپرست تربیت وام  برای خردسالانِ بی»هعچنین 
تربیت از باب امور حرببی و امبر   »و « زمان به صور  وموبی و ندبی بر خانواده، حاوعیت، عالعان، و مردم هم

 «.به معروف و نهی از منکر
 کلیدواژه:

 تکلیف  ولیِ تربیت،
 تکلیفِ عرضی تربیت،

 فقه خانواده،
 فلرام فقه تربیتی،

 .وضعیت فرانهادی تربیت

 .346-333 (، ص4) 21 یفقه یها وهشژپ. تربیت به مثابم امری مهم وه شارع به ترک فن راضی نیرت(. 1404)موسوی، سید نقی  استناد:
 http//doi.org/10.22059/jorr.2025.382596.1009518 
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 لهئبیان مس
اند؛ هرچند میزان اهعیت و  ها سیراب شده ارزشسرچشعم پایه است و ن اما  تربیتی هعیشه از  ذاتاً امری ارزشی و ارزشتربیت 
یک نهاد امتعاعی در مثابم خصوص تربیت رسعی( به  هتواند متااو  باشد. تربیت )و ب های ارزشی می اولویت تربیت در ن امدرمم 

سطح و مایگاه نهاد تربیت رسعی به   اما دربار .و مانند فن دارای عاملیت است ،سانه، خانوادهعرضِ نهاد ا تصاد، سیاست، فرهنگ، ر
فن مباحثی ومود دارد. فقه و شریعت اسفمی « وضعیتِ فرانهادی»دولتی یا  حکومتی/ نهادی امتعاعی یا نهادی حاوعیتی/مثابم 

نهَد. در این ن ام ارزشی،  میحا  سبک زندگی شرعی را به نعایش میو تر ،های الگوی رفتاری ها، هنجارها، اولویت ن امی از ارزش
منِ »یا « باعله لایرضی الشارع بتروه/»گذاری مای دارند وه در فقه اسفمی با تعبیراتی چون  ارزش مبرخی از موضوعا  در  ل

 و فبرو و حرمت نوامیس و مانند فن. شود؛ مانند مان ها  رار دارد یاد می از مرائلی وه در صدر ن ام اولویت« الامور العهعه
های خُرد تا اصول  ها و شیوه ها و ا داما  از روش ملوه مهای تربیتی در هع فقه تربیتی تفشی است برای تبیین ن ام اولویت

از  شکل دادن به ن امی« فقه تربیتی»اصلی   های حکعرانی تربیتی. به عبار  دیگر، اید ها و الگو و  واعد عام و تا سیاست
احکام من ومم از من ری بریار وفن، مایگاه تربیت در  ،اما. های تربیتی و ترسیم ن امی از بایدها و نبایدها در تربیت است اولویت

صور  بریار فو انی وجاست؟ تربیت در عرضِ دیگر نهادهای امتعاعی و حاوعیتی و نیز دیگر مرائلِ امتعاعی، ه شرعی و ب
گاه به ترک فن  امور مهعی است وه شارع هیچ»ه مایگاهی دارد؟ فیا تربیت در شریعت اسفمی از و غیره چ ،ا تصادی، سیاسی

 ؟«تربیت نباید روی زمین بعاند»و « راضی نیرت
، «ترک یک وار  عدم رضایت شارع به»بردِ اصطفحا  ر. تبار وا1 رار است: بدین الا  پژوهش حاضر ؤاین اساس، س بر

امری مهم وه شارع به  متربیت به مثاب». مدعای 2 ،در استععالا  فقها چگونه است؟« شارع به واریاهتعام »و  ،«امور مهعه»
امری مهم است وه شارع به مثابم تربیت به ». چه شواهدی مدعایِ 3 ،شود؟ پردازی می چگونه ماهوم« ترک فن راضی نیرت
 وند؟ یید میأرا ت« ترک فن راضی نیرت

« تربیتی اسفم مفقه و فلرا»باب ماهیت ن ام تربیت رسعی در دامنِ  حاضر باید گات پژوهش در ملةاهعیت مردربار  
با اصرار در ظاهری علعی و در « سکولاریرم تربیتی»و « تربیت سکولار»اندیشم خصوص اینکه مریان  بههعچنان لازم است؛ 

های هدایتی و تربیتی در حکعرانی تربیتی معهوری  هعرص نشینی حاوعیت اسفمی از اهداف/ با نی لیبرالیرتی بر لزوم عق 
حاضر موامه  ملةهایی چون مر لهةمر دانشی نو لازم است با وفنمثابم وید دارد. از سوی دیگر فقه تربیتی به أاسفمی ایران ت

را در این نوشتار زی. وعک خواهد ورد« فقه تربیتی»به برط ادبیا  « فقه تربیتیفلرام »وا ع از من ر  شود. این پژوهش در
در افقِ وفن مامعه و « وموب التربیه»و « حکم التربیه»محل بحث نیرت؛ بلکه وضعیت ثانوی و فرانهادی « حکم التربیه»

 شریعت محل وفم است.
ال اول با روش توصیای و تحلیلی به تحلیل و ؤو استنبا ی است. برای پاسخ به س ،روش تحقیق روش توصیای، تحلیلی

ال دوم با روش امتهادی و ؤشود. برای پاسخ به س ها پرداخته می شناسی و تبارشناسی فن هیم ولیدی و نیز پیشینهتحدید ماا
لا ی و لُبّی و نیز ا ف ا  و ععوما  و  واعد  مشود با مرامعه به ادل استنبا ی و روش تاقه تربیتی )امتهاد تربیتی( تفش می

ها  شود دلالت ال سوم از روش تحلیلی و استنتامی تفش میؤهعچنین برای پاسخ به سمیزان اهتعام شارع به تربیت روشن شود. 
 له در فقه و اصول و فقه تربیتی استنتاج شود.ةو استلزاما  و ا تضائا  اثبا ِ مر

این های تربیتی در  اولویت  ن ام  مف ِ فرازین دربارأله و تةپژوهش باید گات حر  ا فع  رح این مر مباب پیشین در
در بخش «( امری مهم وه شارع به ترک فن راضی نیرتمثابم تربیت به )»شود مدعا  سابقه است. در ادامه تفش می سطح وم

 سازی شود. پردازی و در بخش دوم مدلل اول تبارشناسی و ماهوم

 پردازی تبارشناسی و مفهوم
گیرند وه ععدتاً  بهره می« لایرضی الشارع بتروه»تعبیر اولویت بریار بالای برخی موضوعا ، فقیهان از  مبرای نشان دادن درم

الامور »شود وه برای من ور فوق از تعبیر  بردهای فقها مشخص میرموی بیشتر در واو بر دماء و فروج منطبق است. با مرت
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یر اشاره به یک دو تعب شود وه ظاهراً این های بیشتر مشخص می گیرند. در ونکاش برای هعان مصادیق نیز بهره می« العهعه
موها و مرت مونند. ادام دو )الامور العهعه التی لایرضی الشارع بتروه( استااده می اصطفح دارند و در مواردی نیز از تروی  این

ال وه ؤدهد وه مصادیق این اصطفح محدود به موضوعِ دماء و فروج نیرت. این نتیجه امکانی است برای بررسی این س نشان می
 .شود تواند مشعول این اصطفح باشد؟ در ادامه این تبارشناسی گزارش می م میفیا تربیت ه

 تبارشناسی اصطلاح

عروه مبنی بر حرمت شرب نجس و مواز سقی فن به حیوان و ا اال دیدگاه عدم وتاب ده شعاره  ملةمرحوم خویی در شرح مر
گوید شرب نجس حتی برای  وند و می مطرح و نقد میخا ر اینکه لایرضی الشارع بو وعه( را ه مواز سقی نجس به  ال )ب

خویی،  در نزد مولا مبغوضیت ندارد؛ برخفف شرب خعر و زنا و لواط وه حتی و وعش را از ا اال راضی نیرت ) مکلاان فن
( و نیز مخالات  طعی با وامبا  326 الف:1418خویی، (. هعچنین نجس وردن مصحف و انتهاک فن )332ب  331الف: 1418

گوید شارع  داند. ایشان در بحث شرط رمولیت در مرمعیت می می« لایرضی الشارع باعله»( را از موارد 395 الف:1418خویی، )
گونه وه امامت زن برای رمال را نهذیرفته چه برسد به  مقلدان  رار دهد؛ هعان مال و مرامعؤراضی نیرت وه زن خود را مرمع س

گوید شارع راضی به  (. هعچنین در بحث اشتراط اعلعیت در  ضاو  می188: 1 ج ب،1418خویی، شةون مرمعیت و مدیریت )
من ؤگوید حرمت میت م من در وشتی میؤمرگ مم لةایشان در مر .(364 :1ب، ج 1418خویی، سواد( نیرت )  ضاو  عامی )بی

: 9 ب، ج1418خویی، ...( راضی نیرت ) ومن )مثل احراق و اول سباع ؤمن زنده است و شارع به اهانت به مرد مؤمانند احترام م
گویند وه شارع به تصدی امامت معاعت وری وه  شده( می (. ایشا  در بحث امامت امذم و ابرص و محدود )حد خورده301

 (.376: 17ب، ج 1418خویی، نقص دارد راضی نیرت )

سبزواری، ای این امور نیرت )مرحوم سبزواری در شرط عدالت  اضی و ماتی گاته وه شارع راضی به تصدی فاسق بر
منین و حتی ؤداند وه استبدال ععل از حاوم به عدول م (. مرحوم خوانراری ععل به وصیت را به حدی مهم می84: 1 ج ،1413

: 4 ج ،1405خوانراری، است )« لایرضی الشارع بتروه»زیرا ععل به وصیت و حاظ مال یتیم در شعار . شعارد فراق را مایز می
زیرا  .مال ونند ها رد فن گوید وه حاوم یا عدول یا غیر شده توسط صبی و مجنون می مال غص  ن سخن را در مورد رد( و هعی80
 (.208: 5 ، ج1405خوانراری، « )لایرضی الشارع بتروه»

مانند  ضا و محاف ت مال صغیر و یتیم و   ؛داند می« مالایرضی الشارع باهعالها و تروها»از  راالله سبحانی مرائل حِربیّه  فیت
داند وه لایرضی الشارع بتروه: ثبو   الله سیای مازندرانی موارد زیر را از اموری می (. فیت53: 3 ج ،1415سبحانی، ) ثغور مرلعین

خا ر ولایتی ه )بن مؤمنی(، ععل به و ف توسط متولی/ حاوم/ 210 تا الف: بیسیای مازندرانی، ولایت برای حاوم در امور حربیه )
سیای (، امر به معروف و نهی از منکر و مهاد و دفاع از شریعت مقدسه )465تا ب:  ، بیسیای مازندرانیوه در امور حربیه دارند( )

 (.213: 1415، مازندرانی

در هیچ  . چونداند شایان ذور اینکه مرحوم وحیدبهبهانی نعاز را از امور مهم می« الامور العهعه»واربردهای اصطفح دربار  
. مرحوم شیخ مواد تبریزی مصادیق زیادی را برای امور (351: 3 ج ،1424 وحیدبهبهانی،)شود  حال و زمانی از انران سا ط نعی

 .( 157: 1426 تبریزی،)مثل حاظ ن ام بفد و مدیریت و امنیت و دفاع و منع نشر فراد  ؛وند مهعه ذور می

الامور »ولیدواژه بعد از را « لایرضی الشارع» اصطفح اصطفح، مرحوم منت ری در موارد متعدددو  استععال ترویبی این  دربار
 است. افزدوهاصطفح  ینا یقبه مصاد فروج، اموال و حاظ ن ام و ویان مرلعین را دماء،چون  مواردی به وار برده و« العهعه

: 1 ج ،1409، منت ریاسفم )  غیُّ  و  صُرّ و دفاع از حوزفصل خصوما  و تصرف اموال هعچنین  (28: 2 ج ،1415 منت ری،)
 فهرست به (431تا:  ، بیمنت ریو نیز استهفل و اعفم عید و حج را ) (560 :1، ج 1409، منت ری)( را اضافه ورده و ولایت 458

لایرضی الشارع »ظلم و  تل را از موارد  م. هعچنین ایشان تقویت شرک و اعاناست افزدوه «الشارع لایرضی» اصطفح مصادیق
(. هعچنین مرحوم برومردی فصل خصوما  و تصرف در اموال غیُّ  و  صُرّ و دفاع از 384 تا: منت ری، بیبرشعرده است )« بو وعها

رانی خعس را از امور الله سیای مازند . فیت(78: 1416برومردی، )« لایرضی الشارع باهعالها»وه  داند می اسفم را از امور مهعه  حوز
 (.380: 1417سیای مازندرانی، است ) ،فقیه یعنی ولی ،داند وه مال منص  امام و نایبش می« لایرضی الشارع باهعاله»مهعه وه 
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بیشتر از « فعله الامور العهعه/ الهامه التی لایرضی الشارع بتروه/»برد این اصطفح در وت  اصولی شایان ذور است وه روادربار  
شیخ اع م انصاری در بحث برائت و شک در تکلیف و شبها   منَ ر لزوم احتیاط در موارد دماء و فروج مورد تومه بوده است.

تحریعیه موم  موضوعیم عقل و نقل است؛ اما احتیاط در تعام شبها  تأیید این باور است وه رمحان احتیاط مورد  موضوعیه بر
درمم ها این است وه به  حرن احتیاط در موضوعا  مختلف چند راه ومود دارد. یکی از راه اختفل ن ام زندگی است و برای تشخیص

 در) الناسحقوق  مطلق یزن و مانند دماء و فروج ؛است مهعه اموراز  شارع نزد ی وهاهعیت محُتعل نگریرته شود و اگر از موضوعات
 (.376: 1 ج ،1416انصاری، رن ندارد )حُ یاطاحت ،وضوعا  مشکوویباید احتیاط شود و در غیر چنین م باشد،( الله حقوق با مقایره

درمم فرض ثبوتش  گوید این  اعده مختص احکام مشکووی است وه بر  بح عقاب بفبیان می اعد  شهید صدر در بحث 
 یو مجرا بفبیانعقاب   بح  اعد  مشعول یرت،ن یفن راض تضییعشارع به  یمدان یوه م مواردی و در دانیم اهعیتش را نعی

 .(54 :2 ج ،1418صدر، )مجرای احتیاط است  و بلکه باشد نعیبرائت  اصل

 پردازی مدعا مفهوم

امور مثابم تربیت به )»برای تبیین مدعای نوشتار حاضر  ،«الامور العهعه التی لایرضی الشارع بتروه»بعد از تبارشناسی اصطفح 
 چند نکته لازم است:ذور «( مهم وه شارع به ترک فن راضی نیرت

بینیم وه مصادیق در دماء و فروج معدود و محدود نیرت  بعد از تبارشناسی واربردهای اصطفحی این مااهیم، و تی می. 1
اما . خارج شده است« اهم العهعا  در فقه»معنایش این است وه وارورد این اصطفح اندوی از هدفش یعنی تعیین 

های شرعی معتنع نیرت. فنچه به بحث حاضر مرتبط است این است وه در  احکام و ارزش وبرویاً ترسیم سلرله مراتبی از
لایرضی »نحوی وه ه ب ؛احکام امتعاعی و فرهنگی تربیت در  له استمجعوعم ما این است وه در فرضیم نوشتار حاضر 
 وند. را ترسیم می« وضعیت فرانهادی تربیت»وا ع  و این ویژگی در« الشارع بتروه

این سخن این نتیجم ومه به ترک تربیت راضی نیرت.  هیچ هن ور از عدم رضایت شارع و اهتعام وی این است وه شارع بم. 2
تربیت وام  »شود:  گونه اصفح می مدعا این ن ر است. بنابراین فرضیه/  الزامیا  مدمحدود  در « تربیت وام »است وه 

 «.راضی نیرتاز امور مهعه است وه شارع به ترک و اهعال فن 
است و  ن ر مد تربیت ماهوم از متیقن  در گات باید پاسخ ن ر این مدعا است؟ در ودام ساحت از ساحا  تربیتی مد. 3

و تربیت عبادی در  لعرو الزامیا  )یعنی عقاید وام  الاعتقاد،  ،تربیت دینی شامل تربیت اعتقادی، تربیت اخف ی
 وام  الامتثال( مراد است. احکام عبادیِ ،اخف یا ِ وام  التخلّق

و  ،من ور از تربیت در بحث حاضر ماهومی اعم از مااهیعی چون هدایت، تعلیم، ارشاد، انذار، امر به معروف، نهی از منکر. 4
 .استن ر  روند. به عبار  دیگر، تربیت در معنایِ مَقرعی خود مد های تربیت به شعار می وا ع روش وه دراست مانند فن 

 مدعا ةادل
امری مهم است وه شارع به ترک فن راضی نیرت؟ چه مثابم فیا تربیت به  ال دوم پژوهش است وهؤدار س این بخش عهده

 ؟ونند یید میأرا ت ای فن ادله
امور »گذاری شریعت از  بندی و ارزش له، معیارهای وشف اینکه یک امری در ن ام رتبهةبودن مر به دلیل نوپا ،استگاتنی 
این  خوبی در دانش فقه منقح نشده است و نوشتار حاضر گامی ووچک در ههنوز ب باشد،  می« یرضی الشارع بتروهمهعه وه لا

ویژه در عصر حاضر ناشی از این نقص  ههای مختلف و ب پوشی پوستین دینداری در زمان  ها و وارونه مایی ارزش هاست. مابزمینه 
 است.« های اسفم ن ام اولویت»سازیِ  گاتعان وبندی و سهس ترویج  در وشف و استنباط و صور 

امری مهم وه شارع به ترک فن مثابم تربیت به »ی در این مجال به دو روش برهان انّی و لعّی درصدد وشف و اثبا  مدعا
بیت هرتیم. در روش برهان لعیّ با مرامعه به فیا  و روایا  درصدد گردفوری شواهد هرتیم وه شریعت مقدس تر« راضی نیرت

فتاوا و  داند وه لایرضی بتروه. در روش برهان انّی برفنیم تا شواهدی از وت  فقهی نحوی اهم میه احکام و ب ها/ ارزش مرا در  ل
 را گردفوری ونیم. در این مجال به دلیل نوپا ،نحوی وه لایرضی بتروهه ب ،اهتعام شارع به تربیت باشند  ددهن و احکامی وه نشان



 1404، 4ویکم، شمارۀ  دورۀ بیست،  پژوهش های فقهی ۀنشری    338

 

وه شارع به تروش راضی نیرت یافت  است تربیت از امور مهموه کن است تصریحی از فقها بر این مدعا بودن این بحث مع
صور   ائم، مالس، ه نعاز با امم  اگر شارع با تخایف در حالا  یک وار )مثفً مثفًاما معکن است شواهدی یافت شود؛ . نشود

داند نشان از ضری  اهعیتش دارد یا  را وام  می فندادن تیعم( اصل انجام و غیره با وضو یا مبیره یا  ،خوابیده، ایعایی، اضطراری
در ادامه شواهد مدعا )تربیت به  ضری  اهعیتِ استعرار فن است.  دهند وند نشان وید میأاگر شارع در  ول زمان بر تکلیای ت

 شود. امری مهم وه شارع به تروش راضی نیرت( ا امه میمثابم 

 ارسال رسل و انزال کتبتربیت، هدف . 1دلیل 

لایرضی »عقلی و دلالت التزامی  رینم شود: هدف بعثت تعلیم و تزویه و هدایت است و به  گونه تقریر می اولین استدلال این
 نقض غرض عقفً  بیح است. . چون«الشارع بترک التربیه و الهدایه

و ... معرفی  ،تبشیر، انذار ،و ، تعلیم، تزویه، هدایتتوضیح فنکه در فیا  و روایا  متعدد هدف ارسال رسل و انزال وت  تف
ونیم. در ادامه به برخی از  این واژگان تربیت ا فق میهعم ن ر است و به  مقاله تربیت به معنای مَقرعی مد  شده است. در این

 شود. اشاره مییادشده فیا  
بدین ها بیان شده است وه  حکعت و تعلیم نادانرته تعلیم وتاب و ،شریاه هدف ارسال رسل تفو  فیا ، تزویهفیم در سه 
كْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا كَماَ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتلُْو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِ» رار است: 

 وَ الْحِكْمَةَ وَ ِِنْ كَانُوا وَ الَّذيِ بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً منِْهُمْ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهمِْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَهُ»(، 151/ )بقره .«تَعْلَمُونَ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِِذْ  ،(2/ )مععه .«مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ
 (.164/ ععران )فل .«يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ

و  1 /مها به نور و هدایت به صراط مرتقیم )ابراهی (، اخراج از تاریکی36/ در فیا  دیگر هدایت و انقاذ از ولایت  اغو  )نحل
 /اعراف(، روایت فیا  ) صه( )214/ (، انذار و تبشیر )بقره16/ (، هدایت به سُبلُ الرفم )مائده15/ (، تبیین )مائده16 /؛ مائده5

 عنوان هدف ارسال رسل و انزال وت  بیان شده است.ه ( ب157/ برداشتن غل و زنجیر ضفلت )اعراف ،(35

 تربیت، رسالت حکومت هادی. 2دلیل 

پس شارع به ترک فن راضی . اصلی حکومت اسفمی استوظیام تربیت فلراه یا  هدایت/وه  شود گونه تقریر می دوم این دلیل
 ولایت فقیه. مخصوص با پذیرش ن ری بهنیرت؛ 

این است وه دهند   ترین تکلیف شرعی مُغیّا به هدایتگری شده وه نشان عنوان بزرگه روشن است در این تقریر حکومت ب
هعال و ترک فن موم  نقض غرض است و شارع بدان ااست؛ به نحوی وه « اهم العهُعاّ »تربیت در شریعت اسفمی  هدایت/

باره این است وه حاوعیت نربت به مردم به نحوِ وموبی و  لا ی و لُبّی دراینادلم راضی نیرت. توضیح فنکه برفیند بررسی 
های نیکو و مقابله با  و فرهنگها  سنت، احیاء و تقویت 1دی  مردمأتعلیم و تنصیحت، ؛ استحبابی مکلف به تکالیف زیر است

و نیز ، 4، فموزش حدود اسفم و ایعان3های اسفمی و مطلوب نیک ها و فرهنگ ، استعرار سنت2هونند های گعراه ها و فرهنگ سنت
و در یک وفم ا دام به تربیت و هدایت در سطح فرهنگ ععومی و  ،در سههر مامعه 5معارف اسفمامرای سازی و  ترویج فرهنگ

 است.رسعی  و تربیت غیر ،رسعی های مردم وه شامل تربیت رسعی، تربیت نیعه توده مدر  ِبال هع

                                                 
فِيُُ فَيِْكُِمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعلِْيمُكُمْ كَيْلَا تَْْهَلُوا وَ تَأِِْيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلمَُوا وَ أَيُّهَا النَّاسُ ِِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حقٌَّ فأََمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصيِحَةُ لَكُمْ وَ تَوْ» :34. مانند خطبة 1

 (.79: 1414)سيدرضی،   « آمُُُكمُ.فَالْوَفَاءُ بِالبَْيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فيِ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَِعُْوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ 

َةٌ لَهَا أعَْلَامٌ وَ ِِنَّ الْبِهُدِيَ وَ هدََ  فَاعلَْمْ أَنَّ أفَْضَلَ عِبَاِِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ ِمَِامٌ عَاِلٌِ». مانند: 2 دَعَ لظََاهَُِةٌ لَهَا أعَْلَامٌ وَ ى فَأَقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً وَ أَمَاتَ بِدْعَةً مَْْهُولَةً وَ ِِنَّ السُّنَنَ لَنَيُِّ
 (.235 :1414سيدرضی، )« خُوذَةً وَ أحَْيَا بِدْعَةً مَتُُْوكَة.ِِنَّ شََُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ ِِمَامٌ جَائٌُِ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْ

ءٍ مِنْ مَاضِي تِلكَْ السُّننَِ فيََكُونَ  بِشيَْا الَُّعِيَّةُ وَ لَا تُحْدََِنَّ سُنَّةً تَضُُُّ وَ لَا تَنقُْضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَملَِ بِهَا صُدوُرُ هَذهِِ الْأُمَّةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهاَ الْأُلْفَةُ وَ صَلحََتْ عَلَيْهَ: »53. نامم 3
 (.431: 1414سیدرضی، .« )الْأَجُُْ لِمَنْ سَنَّهَا وَ الْوزِرُْ عَلَيْكَ بِماَ نقََضْتَ مِنْهاَ

 (.453: 1410)فمدی،  «علی الامام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسفم و الایعان.» .4

وَ اجْلسِْ لهَُمُ العَْصُْيَْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفتِْيَ وَ علَِّمِ الَْْاهِلَ وَ ذَاكُِِ الْعَالِمَ وَ لاَ يكَنُْ   اللَّهِ  بِأَيَّامِ  وَ ذكَُِّهُْمْ - الْحجََ  لِلنَّاسِ  أَمَّا بعَْدُ فَأَقِمْ»عباس: به فرماندار مکه  ثّم بن  67نامم  .5
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فرماید:  می )ع(تومه به امکان تصحیح سند فن دلالتِ تعامی در بحث حاضر دارد. حضر  به مالک اشتر با )ع(امام علینامم 
ينَ وَلَّاهُ مِصَُْ جبَِايَةَ خََُاجِهَا وَ جِهاََِ عَدوُِّهَا وَ ذَا مَا أَمََُ بهِِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَميُُِ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتََُ فِي عَهْدِهِ ِِلَيْهِ حِهَ»

(. استصفح هر نوع ا دام اصفحی است وه ا داما  هدفعند فموزشی و 427 :1414)سیدرضی،  .«اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَاِِهَا
گرتر  امر بر وموب بر ا فق استصفح مقدم است و در نتیجه باید ماد  رسد ظهور   . به ن ر میاستتربیتی بارزترین مصادیق فن 

اخف یِ  ،تربیت اعتقادی، عبادی»ه در  لعرو سازی و استصفح مامع و در نتیجه سالمورد شعولِ استصفح را به الزامیا  محدود 
 بر حاوم وام  است.« وام 

، عهد به ععر بن حزم حین انتصابش به 1به معاذ هنگام انتصابش به حکومت یعن )ص(این برداشت در وصایای نبی مکرم
 شود. یید میأت 3و هنگام انتصاب عتاّب بن اسید بر مکه ،2بنی الحادث یعن بیلم ولایتِ 

دایر  الزامیا  وام  و در دایر  یید است و تربیت بر حاوعیت در أمورد ت« حکومت هادی»انگار  شود وه  می مفح ه
 الزامیا  مرتح  است. غیر

 تربیت، تکلیفی طولی. 3دلیل 

لُولایی صور   ولی و ه نحوی وه شارع به شود: تربیت در شریعت مورد اهتعام است ب گونه تقریر می سومین دلیل بر مدعا این
 برای فن متولیان و متصدیانی تعیین ورده است.

دهند   وند نشان شرایط اضطراری و فقدان و ترک مکلف اصلی تعیین می توضیح فنکه اگر شارع مکلف و متولی واری را در
ربیت وودوان دیون. در مورد ت مدیأیا عا له در ت ،منینؤضری  اهعیت نزد شارع است؛ مثل تعیین ولیّ، نائ ، حاوم، عدول م

ومه تربیت و هدایت وودوان بر زمین نعاند و مورد اهعال   هیچ ن ر گرفته تا به های  ولی در مامعه نیز شریعت اسفمی ولایت
  رار نگیرد.

. شود در این دلیل شرح داده می« ولایت  ولی در تربیت»( با دیگر ادله باید گات 3شعار  از باب مرزگذاری استدلال حاضر )
ولایت عرضی در »و هعچنین  4در دلیل « از باب ذور خاص بعد از عام»سرپرستان به دلیل اهعیت  یت حاوم بر بیاما ولا
 شود. مطرح می 5نیز در استدلال « تربیت

صور  ترتُّبی شامل ولایتِ پدران، امداد، وصی، مولی، وویل، حاوم )و  اضی و عدول ه صغار ب توضیح فنکه ولایت بر
ن ولایت و ناوذ شامل ولایت بر اموال و حقوق و ناوس و تزویج است. ولایت مولی و سید به دلیل عدم ( است. ایمؤمنین

شود. در ادامه  ووالت و وصایت در اینجا بحث نعیدایر  داری و نیز ولایت وصی و وویل به دلیل محدودیتش در  مصدا یّت برده
 شود. یت حاوم و در ذیلش ولایت  اضی و عدول ارائه میهای فقها در ولایت فبا و امداد و ولا شواهدی از دیدگاه

(. این ولایت مورد  بول فقهای معاصر نیز هرت 172: 29 ج ،1404پدر و مد پدری بر نکاح صغار ولایت دارند )نجای، 
 و برخی بر یرت(. این ولایت از  طعیا  و ضروریا  فقه است و مورد اختفف فقها ن623: 5 ج ،1419نگاران،  )گروهی از حاشیه

؛ حائری، 92: 12 ج ،1414؛ محقق وروی، 587ب  586: 1388؛ عفمه حلی، 560: 2 ج ،1410 اند )حلی، فن ادعای امعاع ورده
 (.385: 6 ج تا، بی

هعچنین پدر و مد پدری بر اموال صغار ولایت دارند و در این ولایت و حق تصرف نیز اختففی نیرت. ولایتِ  ولی در 
(. شیخ یوسف بحرانی 14: 2 ج تا، شود )خعینی، بی  بل ایجاد می بقم صور  لولایی و با فقدان ولیِ ه غار باموال و ناوس ص

الأولياء هم ستّة على ما ذكُه الأصحاب و سبعةٌ على ما يستفاِ من »نویرد:  گونه می ترتی  اولیا و ولایت  ولی بر صغار را این

                                                                                                                                                         
  .«وَ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَ النَّعْشُ لسُِنَّتِه (ص)[ سِيَُةِ رَسُولِ اللَّهِ بِكِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ]سُنَّةِ رَسُولهِِ  عَلَيْنَا الْعمَلَُ  وَ لَكُمْ»(؛ 457: 1414)رسیدرضی، ...« لَكَ ِِلَى النَّاسِ سفَِيٌُ ِلَِّا لِسَانُكَ وَ

 (.244: 1414)سیدرضی، 

  (.127: 74 ، ج 1403)مجلری، .« أَحسِْنْ أََِبهَُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِوَ   اللَّهِ  كِتاَبَ  مُعَاذُ عَلِّمهُْمْ يَا. »1

و يبشُ الناس بالْنة و بعلمها و ينذر  ...و يفقههم فيه و ينهى الناس   القُآن  الناس  كما أمُه و أن يبشُ الناس بالخيُ و يأمُهم به و يعلم  أمُه أن يأخذ الحق. »... 2
 .(519: 2، ج 1419)احعدی میانجی، .« الناس النار و عملها و يستأنف الناس حتى يفقهوا في الدين و يعلم الناس معالم الحج و سننه و فُائضه

 (.123: 21، ج 1403)مجلری،  .«عَنْ أََِبِ اللَّهِ مِنْكُمْ لَمَنْ زاَ يبَمُضْطَُبِِكُمْ وَ تَأِِْ أَوَِِ يمَجَاهِلكُِمْ وَ تَقْوِ يمَغَافِلِكِمْ وَ تَعْلِ يهَتَنبِْ يْهِفَوَّضَ ِلَِ. »... 3
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و  ـ على من لهما الولاية عليهـ و الوصي من أحدهماـ  لا الامّـ  الأب و الْدّ لهـ:  لموضعو به صُّحوا أيضاً في غيُ هذا اـ  الأخبار
الوكيل من المالك أو ممّن له الولاية و الحاكم الشُعي حيث فقد الأربعة المتقدّمة و أمينه؛ و هو المنصوب من قبله لذلك أو لما 

 (.403: 18 ج ،1405بحرانی، « ).لوصول ِليههو أعمّ و عدول المؤمنين مع تعذّر الحاكم أو تعذّر ا
در مورد ولایتِ حاوم و فقیه مامع الشرایط بر اموال و ناوس صغار )و اصطفحاً غُیّ  و  ُصّر( نیز اختففی ومود ندارد. البته در 

وه  ول مشهور است یا مواز تصرف از باب شأن  صاء یا از باب امور  )ع(فقیه از امام معصومعامم مورد مواز تصرفش از باب نیابت 
 حِربی اختفف است وه نقشی در بحث حاضر ندارد.

ِنّ الامور المفتقُة ِلى الولاية ِمّا أن تكون أطفالًا، أو وصايا و حقوقاً و ِيوناً. فإن كان »نگارد:  باره چنین می شهید ثانی دراین
بيه، َمّ لْدّه لأبيه، َمّ لمن يليه من الأجداِ على تُتيب الولاية، الأقُب منهم ِلى الميّت فالأقُب، فإن الأوّل فالولاية فيهم لأ

عدم الْميع فوصيّ الأب، َمّ وصيّ الْدّ و هكذا، فإن عُدِم الْميع فالحاكم، و الولاية في الباقي غيُ الأطفال للوصي َمّ الحاكم، 
كان حاكماً   ئبه الخاص أو العامّ مع تعذّر الأوّلين؛ و هو الفقيه الْامع لشُائط الفتوى العدل. و ِنّماو المُاِ به السلطان العاِل، أو نا

عامّاً لأنّه منصوب من قبل الإمام لا بخصوص ذلك الشخص، بل بعموم قولهم عليهم السلام: انظُوا ِلى من كان منكم قد روى 
 (.265ب  264: 6 ج ،1413شهید ثانی، « ).حديثنا
اند )محقق  و معاصرین هم گاتهمتأخرالعتاخرین خرین و أین ولایتِ ترتبّی حاوم بر صغار )و اصطفحاً غُیّ  و  ُصّر( را متا

 .(675ب  673و  623: 5 ج ،1419نگاران،  گروهی از حاشیه؛ 322: 18 ج ،1405بحرانی، ؛ 85: 4 ج ،1414وروی، 
. مرحوم ف اضیاء است ضاو  است و مشروط به حاظ مصلحت شةون از  ولایت  اضی و مواز تصرف در اموال غُیّ  و  ُصّر

: من مسِوليّة مقام القضاء، القيام بالحكم بين الناس و فصل خصوماتهم، و تعقيب المُْمين ... و )رض(قال الفقهاء»نگارد:  چنین می
 .(18و  240 تا: )عرا ی، بی...«  هكذا النظُ في القسمة و نصب القيّم على الأوقاف العامّة و الأيتام و القصُّ

معاعه من »، «الامین»، «ولایه العومنین»منین )یا تعابیری دیگر در وت  فقهی مانند ؤهعچنین در مورد ولایتِ عدول م
بر اموال )و ناوس( صغار )ایتام( بحثی نیرت. البته این ولایت در  ول و پس از فقدان ولایت حاوم و فقیه «( العرلعین

 وودک است.غِبطم هعچنین این ولایت دائرمدار رعایت مصلحت و  .ایط استالشر مامع
و الظاهُ أنّ الذي يستفاِ من الُوايات هو جواز ولاية عدول المؤمنين في خصوص »نگارد:  باره چنین می الله خویی دراین فیت

« .ية بعدم التمكّن في جميع النقاط حتّى القُىمال اليتيم توسعةً و لو مع التمكّن من الإذن من الإمام أو الفقيه؛ ِذ العاِة جار
منین از ولایت حاوم یا استقفل فن دیدگاهی دیگر مبنی بر ؤ(. البته در مورد  ولیّتِ ولایتِ عدول م63ب  62: 5 ج تا، بیخویی، )

اهُ أنّه على وجه التكليف َمّ ِنّه حيث َبت جواز تصُّف المؤمنين، فالظ»نگارد:  استقفل ومود دارد. شیخ اع م انصاری چنین می
الوجوبي أو الندبي، لا على وجه النيابة من حاكم الشُع فضلًا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام، فمُِّْ وضع 

و بالْملة: فالظاهُ أنّ حكم عدول : ـ ِلى أن قالـ   العدل يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخُ و مزاحمته بالبيع و نحوه
 (.92:  1411انصاری، « ).ؤمنين لا يزيد عن حكم الأب و الْدّ، من حيث جواز التصُّف لكلّ منهما ما لم يتصُّف الآخُالم

منین در اموال و تزویج و نهایتاً حقوق و ناوس است. ؤو عدول م ،خفصه فنکه ا وال فقها در ولایت فباء، امداد، حاوم،  اضی
اولیّا ِ حیا  وودک )اعم از نیازهای دائر  ولایت فباء شامل حضانت و رضاع و ناقه هم هرت وه بر تربیت مرعانی و تربیت در 

اخف ی( و سطح  ،یمرعی و روحی و اخف ی و امتعاعی( است وه بر تربیت به معنای تربیت دینی )شامل تربیت اعتقادی، عباد
 منطبق است.« تربیتِ وام »متیقن از   در

رسد ولایت  ولیِ حاوم )و سهس  اضی و عدول( نیز به تنقیح مناط و  ریق اولویت )از ولایت بر اموال تا ولایت  به ن ر می
تِ وام  در ساحا ِ تربیت سعاد ( شاملِ ولایت و مرةولیت در  ِبالِ تربیت دینیِ صغارِ ایتام )شامل تربی تربیت/ بر هدایت/

 شود. اخف ی( نیز می ،اعتقادی، عبادی
( ولایت  ولی را در دوران خردسالی )صغار ( برای فباء و امداد و برای حاوم 3  رو )شعار شود وه استدلال پیش مفح ه می

تربیت تکلیای  ولی است »وه وند    میو این انگاره را اثباوند  )و  اضی و عدول( بر ایتام و شرایط فقدانِ فباء و امداد ثابت می
 «.وه شارع به ترک فن راضی نیرت استو از امور مهعه 
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 حاکموظیفة تربیت ایتام، . 4دلیل 

سرپرست و  نحوی وه برای وودوان بیه ب، : تربیت مورد اهتعام شریعت استوردگونه تقریر  توان این دلیل چهارم را می
بر عدم پذیرش  توضیح فنکه بنا. وم از باب امور حِربه مکلف به تربیت فنان است حاوعیت دستو شود  نعیبدسرپرست نیز اهعال 

به تاصیل  3شعار  حاوم است. این ولایت را در دلیل عهد  وم تربیت ایتام از باب امور حربه بر  فقیه دستعامم ولایت ن ریم 
ه در تربیت بخشی از مامعه است ب 3شعار  ( از دلیل 4شعار  )شود. ومه تاکیک دلیل حاضر  توضیح دادیم و در اینجا ا اله نعی

(. در منابع فقهی، ولایت حاوم بر صغار و نیرتست و وودوان سرراهی )وه محدود به ایتام رست و بدسرپپرسر نام وودوان بی
به افراد و ا شار مغاولِ بر استدلال حاضر، شریعت اسفمی  (. بنا103: 26 ج ،1404ایتام مورد اختفف و اشکال نیرت )نجای، 

لحاظ سرپرستی دچار محرومیت هرتند و عدم مرا بت از فنان در ابعاد بهداشتی و سفمت مرم و مان و فرهنگ و ه وه ب ،مامعه
 و راضی به ترک تربیت فنان نیرت.نیرت تومه  نیز بی ،های فراوانی را به دنبال دارد فداب خطرا  و فسی 

 یتربیت، تکلیفی عرض. 5دلیل 

نحوی وه ه ضری  اهتعام شارع به تربیت است، ب  دهند ومود تکالیف تربیتیِ عرضی نشان وه شرح استبدین تقریر دلیل پنجم 
اند و این میزان از اهتعام به تربیت  به تربیت  صور  وموبی و ندبی مکلفه زمان خانواده، حاوعیت، مردم، عالِعان ب صور  همه ب

ولایتِ »فرضیم نشانگر این است وه تربیت نزد شارع از امور مهعه است وه به ترک و اهعال فن راضی نیرت. توضیح فنکه 
ن توا دیگر )و نه در  ول( را می زمان و در عَرض یک صور  همه های مردم ب و توده ،برای والِد، حاوِم، عالِم« عرضی در تربیت

 :وردگونه اثبا   این
نحو استحبابی و وموبی مکلف به ه نوشتار حاضر دیدیم وه حکومت اسفمی نربت به مردم ب 2و  1شعار  الف( در استدلال 

های ضاله، تعلیم اسفم و  مبارزه با فرهنگ و سنت ،های نیکو دی ، هدایت، احیای فرهنگ و سنتأنصیحت، تعلیم و ت
خواهد مؤود است. این سخن با تضاعف و فودیّتِ تکلیف بر حاوم )از باب فقیه و عالِم بودن(  ایعان و در یک وفم تربیت

الزامیا   اخفقِ وام ( وام  و در  لعرو غیر ،شد. هعچنین وموب تربیت بر حاوعیت در  لعرو الزامیّا  )عقاید، اخفق
 مرتح  است.

عبادی  و تربیت اعتقادیمحدود  ( در 622: 1413الحقوق )صدوق، الم رس( و 6/ و ایه )تحریمفیم ب( تربیت بر خانواده از باب 
 التحصیل( وام  است. و اخف ی در  لعرو الزامیا  )وام 

ها امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد ماهل در احکام  بر بررسی توان گات بنا ج( در مورد تکلیفِ عرضی عالِعان دینی می
الزامی بر عالِعان وام  واایی است. هعچنین وتعان حقیقت و عدم اظهار علم بر های  الزامی، دعو  دیگران به خیر

ها و  اخف یا ِ الزامی( و مبارزه با گعراهی ،معنوی و علعی مردم )در  لعرو احکام، عقاید یحیاا. استعالِعان حرام 
نوع ا دام فموزشی از باب تعلیم خیر، بذل علم، تعلیم باب هدایت،  وه هر ها در مامعه بر فنان وام  است. هعچنان بدعت

 ا(.1404فموزش علم نافع بر فنان استحباب دارد )موسوی، 
های  عالمِ بودن(  بق بررسی ،های مردم )بدون تلبّس به لباس پدری، حاوعیت د( هعچنین در مورد تکالیف تربیتی توده

حران، نُصح، تواصلی، اها،  های مردم از باب اعانه بر نیکی ن بر تودهتوان گات تربیت و هدایت دیگرا ماصل، می
 (.1404موسوی،) است ویشان مرتح  استصفح هم

نهد و نشان از فن دارد وه در شریعت تربیت امری مهم  مکلاان می  شواهد فوق تربیت را به صور  تکلیای عرضی بر عهد
 است وه شارع به ترک و اهعال فن راضی نیرت.

 امور حِسبیمثابة   تربیت، به. 6ل دلی

بر عدم  و نیز بناب 2دلیل ب  ولایت فقیهن ریم حکومت هادی و ن ریم بر عدم  ول به  شود: بنا گونه تقریر می استدلال ششم این
توان  می بدسرپرست است / وه صرفاً در مورد تربیت وودوان بی 4بر عدم تومه به دلیل  و نیز بناب  3دلیل  ب   بول ولایت  ولی
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و در تعریف امور حربه اهتعام شارع و عدم  است به معروف و نهی از منکر( عنوان مصدا ی از امره )ب ربهاز امور حِ تیتربگات 
 (.665: 2 ج ،1421رضایت به ترک فن تصریح شده است )خعینی، 

شرایط است تربیت )از باب مصدا یتّش ن فقیه مامع الأعام وه شحِربم بر  ول به امور  مدعای دلیل پیش رو این است وه بنا
بر  ول  اما بنا. برای امر به معروف و نهی از منکر( مشعول امور حِربه )به معنای دخالت و ناوذ حدا لی فقیه در امور مهعه( است

 خاص )معدود در مواردی خاص( تربیت مشعول این دلیل نیرت.حربم به امورِ 

امعالاً به معنای وارهایی است وه دارای مصلحت ععومی است و شارع به اهعال فن توضیح فنکه امور حِربه یا امور حِربی 
(. در واربردهای فقها دو اصطفح عام و خاص 422: 1410؛ غروی، 571: 2 ج ،1417؛ مراغی، 536: 1417نرا ی، راضی نیرت )

ص یا عامی برای فن تعیین نکرده مثل شود. در اصطفح خاص به معنای وارهایی است وه شارع متصدی خا باره دیده می دراین
؛ مراغی، 1417متولی یا وصیت بدون وصی یا مصرف خعس )نرا ی،  های بی ولایت بر اموال  ُصّر و غُیّ  و مجانین و مو وفه

(. اصطفح عام امور حربی هر واری است شارع به ترک و اهعال فن راضی نیرت؛ خواه متصدی خاص 1410؛ غروی، 1417
به معروف و نهی از منکر(  برای مهاد ابتدایی( یا عام )مانند فقیه مامع الشرایط برای  ضاو  و مکلف عالِم برای امر )مانند امام

 (.498ب  497، 1421)خعینی،  برای فن تعیین شده باشد یا متولی برای فن تعیین نشده باشد

وا ع به اصطفح  ( در6شعار  رو )استدلال  پیش وا ع به اصطفح خاص فن اشاره وردیم؛ اما در دلیل در 4شعار  در دلیل 
اصطفح عام( است وه  به این معنا وه و تی امر به معروف و نهی از منکر از امور حربی )به ؛ونیم عام امور حربی تعرک می

بی است و شارع به ترک فن راضی نیرت تربیت از باب مصدا یت یا مقدمیت برای امر به معروف و نهی از منکر مشعول امور حر
بر فقیه مامع الشرایع تولی و تصدی فن وام  است یا از باب تنقیح مناط. در ادبیا  فقه اهل سنت نیز در یک تعریف حِربه به 

 (.223: 17 ج ،1404امر به معروف هنگام ترک معروف و نهی از منکر هنگام فعل حرام تعریف شده است )وزار  الاو اف، 

تر  اما اگر معنای عام(. و وعفستانم ق امر به معروف و نهی از منکر بود )یعنی نهی از منکرا  در بر معنای مضیّ تقریر فوق بنا
ترک وام  یا فعلِ حرام( فستانم تنها در  الزامیا  و نههعم سازی  به معروف و نهی از منکر )یعنی امر و نهی و گرترش و زمینه امر

 منکر و مشعول امور حربه خواهد بود. به معروف و نهی از را اخذ ونیم تربیت مراوق امر

از  را ( حضر  امام خعینی حاظ موانان از انحراف از اسفم و مقابله با تبلیغا  ضد اسفمی6 رو )دلیل دلیل پیشتأیید در 
 (.665: 2 ج ،1421خعینی، خواند وه شارع به اهعال فن راضی نیرت ) می« ترین امور حربی واضح»

 نتیجه
امری مهم است وه مثابم تربیت به »سازی این مدعا وه  و مدلل ،پردازی عبار  بود از تبارشناسی، ماهوم نوشتار حاضر ملةمر

لایرضی الشارع »ال اول )تبارشناسی اصطفح( این نتیجه حاصل شد وه تعابیر ؤدر پاسخ به س «.شارع به ترک فن راضی نیرت
مصادیق فن صرفاً به دماء و فروج و عِرض هم دایر  رود و  ار میوه صور  ترویبی هم به گاهی ب« الامور العهعه»و « بتروه

 محدود نیرت.

امور مهم وه شارع به ترک فن مثابم تربیت به )»پردازی مدعا( این نتیجه حاصل شد وه مدعا  ال دوم )ماهومؤدر پاسخ به س
وه  در متیقن از  مراد است؛ هعچنان «تربیت وام »اشاره دارد. در این تعبیر « وضعیت فرانهادی تربیت»به «( راضی نیرت

. استن ر  تربیت عبادی در  لعرو الزامیا ( مد ،ماهوم و ساحا  تربیت )یعنی تربیت دینی شامل تربیت اعتقادی، تربیت اخف ی
 . امر و نهی و ... ،انذار ،وه اعم است از هدایت، تعلیم، ارشاد است من ور از تربیت معنای مَقرعی فننیز 

 ششگانه به شرح زیر است:ادلم سازی( نتایج  سوم )مدللسؤال در پاسخ به 

 «.وه شارع به ترک فن راضی نیرتاست  امور مهعه »سنین از هعم ساحا  و هعم در « تربیتِ وام » 2و  1دلیل 

فن راضی  وه شارع به ترکاست امور مهعه »سرپرست و بدسرپرست از  برای خردسالانِ بی« تربیت وام » 4و  3دلیل 
 «.نیرت
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و  است عالعِانو  مردم یت،بر خانواده، حاوع استحبابیو  وموبی صور  هب زمانهمبه صور   یتشارع به ترب اهتعام 5دلیل 
 .«نیرت راضی فن ترک به شارع وه داند میامور مهعه »از  سنین هعمو  ساحا  مطلقرا در  یتترب

به معروف و نهی از منکر به معنای مَقرعی )وه مراوقِ تربیت مَقرعی است(  تربیت از باب امور حِربی و از باب امر 6دلیل 
 «.وه شارع به ترک فن راضی نیرتاست امور مهعه »از 

یید أپژوهش حاضر را ت میداتی است وه نتیجؤدر ولعا  فقها دارای م است،سابقه  هرچند  رح مدعای نوشتار حاضر وم
ترین امور حربی وه شارع به ترک  اسفمی و مانند فن را از واضح انحراف و منع تبلیغا  ضد. امام خعینی حاظ موانان از وند می

« الامور العهعه»را در شعار « منع نشر فراد»(. هعچنین مرحوم تبریزی 665: 2 ج ،1421خعینی، دانرت ) میفن راضی نیرت 
(. هعچنین  157: 1426تبریزی، معنای عام منطبق است ) شعارد وه در وا ع بر تربیت به در بحث امور حِربه و وظایف حاوم برمی

اینکه تربیت در شریعت اسفمی از اموری مهعی است وه شارع به ترک فن راضی  ن ر موافق مبنی بر معاصراندر تحقیقا  
 .(353 و 348و  340 :3  ج ،1429، هعکارانشود )شیرازی و  نیرت دیده می

 شود: ارائه می« تربیت را از اموری بدانیم وه شارع به ترک فن راضی نیرت»اینکه  های در پایان برخی از لوازم و دلالت
شریعت گرتر  بدین معناست وه در «( امر مهم وه شارع به ترک فن راضی نیرتمثابم تربیت به )»اثبا ِ این مدعا . 1نکتم 
 امتعاعی عبار  است از تربیت. در احکام فرهنگی/« اهم العهعا »یکی از 

 ور وه در صاحا  پیشین گاتیم در شبها  موضوعیه  یکی از لوازم این مدعا لزوم احتیاط در تربیت است. هعان. 2نکتم 
گونه  تقیه نیرت؛ فنادلم وه باید گات تربیت محکوم و مقید به نای ضرر و حرج و رفع و  مجرای احتیاط است نه برائت. هعچنان

 (.617: 3 ج ،1418خعینی، اند ) شارع بتروه گاتهمورد احکامی وه لایرضی ال وه امام خعینی در
ارشاد در موضوعا  مهعه لایرضی  . چوناست« عدم وموب ارشاد در موضوعا »دیگر استثنای امور مهعه از . لازمم 3نکتم 

وموب ارشاد در در این صور   م(. بنابراین اگر تربیت را از امور مهعه دانرتی120: 1 ج تا، الشارع بتروه وام  است )خویی، بی
موضوعا  تربیتی هم خواهد بود. مثل اینکه به متربی گاته شود وه این وتاب یا این سایت ضاله است یا این شکل از وضو یا 

 فموزش وضو صحیح نیرت.
دانرتیم در تزاحعا  امتعاعی، سازمانی، « اهم العهعا »شود. اگر تربیت را  دیگر در باب تزاحم ظاهر می. لازمم 4نکتم 

 و حکعرانانه دارای تقدم و اولویت است. ،داریا
است، « فرهنگی ب اهم العهعا  امتعاعی»است. اگر تربیت « سقوط تکلیای با این میزان اهعیتنحو  »دیگر . نکتم 5نکتم 

هند. د های اصولی مومود وااف بحث را نعی در این مجالا  تةوریالبته سازوار سقوط و اسقاط تکلیف از مکلاان چگونه است؟ 
. اساساً این پاسخ از اساس غلط است. نیرت« ت امتثال تربیتیویا»  ونند نه  ولی( وااییت تبیین در تکالیف تربیتی عَرضی )و

مویی و  حل است؟ در این صور  حکم مشاروت زیرا فن تکالیف عینی هرتند. فیا مشاروتی بودن امتثال تکلیف راه
 رار گیرد. این بحث  ابل پیگیری است و را م در مقالی دیگر بدان پرداخته است پذیری در تربیت باید مورد مدا ه  مشاروت

افزایی در امتثال تربیت در میان مکلاان به  فوری هم و لزوم فراهم« إعرار تربیتی»بحث از  است تا ب(. هعچنین )موسوی، بی
 شرط وام .مثابم تربیت به 
وه بدان اشاره شد در اسناد بالادستی فموزش و پرورش معهوری  «وضعیت فرانهادی تربیت»دیگر فنکه . نکتم 6نکتم 

ساحتی  فراساحتی )احتراز از نگاه تک و گونه تجلی یافته وه تربیت رسعی امری فرانهادی )نهادهای امتعاعی( اسفمی ایران این
 و ... است. ،(پرورش و موزشف مای )فراوزارتخان فرا وه و به تربیت(
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